
 
 شناسي  زيستواژه نامه توصيفي
 الديني محمد آرام
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abiotic 
 غيرزنده، نازيوا؛ اجزاي غيرزنده يا فيزيكي اآوسيستم

abscisic acid 
ها از گياه حفاظت  ها و بستن روزنه ها و دانه هاي رشد گياهي آه در محيط نامناسب با القاي خواب در جوانه ؛ يكي از تنظيم آنندهآبسيزيك اسيد

 آند مي
abyssal zone 

 آند ترين بخش بستر اقيانوس آه سرد است، فشار بسيار دارد و نور بدان نفوذ نمي ي ژرفايي؛ ژرف ي مغاآي، ناحيه ناحيه
acidic 

 هاي هيدروآسيد است تر از يون هاي هيدروژن آن بيش دهد آه تعداد يون  آه نشان مي٧تر از  آمpHاسيدي، داشتن 
actin 

 شود اي آه همراه با ميوزين سبب انقباض و رهاشدگي ماهيچه مي هاي ماهيچه ئين در رشتهاآتين، نوعي پروت
action potential 

شود و  هاي سديم و پتاسيم ايجاد مي پتانسيل عمل، پتانسيل آنش، توان آنش؛ تغيير سريع در پتانسيل آرامش اآسون آه به علت باز و بسته شدن آانال
 ودش سبب انتقال پيام عصبي مي

activation 
 دهد سازي آه در سلول تخم تازه تشكيل شده پس از لقاح روي مي سازي؛ افزايش تنفس سلولي و پروتئين فعال

activation energy 
 انرژي فعال سازي؛ انرژي لازم براي آغاز يك واآنش شيميايي

active site 
 شود  اده متصل ميم پروتئين آنزيم آه با پيوندي ضعيف به پيشبخشي از جايگاه فعال؛ 

active transport 
 انتقال فعال؛ حرآت يك ماده با آمك انرژي متابوليك از يك غشاي زنده بر خلاف شيب غلظت 

Adaptation 
 دهد سازگاري؛ نوعي ويژگي آه بخت ماندگاري براي زادآوري را افزايش مي

adaptive immunity 
 هاي اختصاصي است ژن  آنتيايمني سازگارشونده؛ نوعي دفاع ايمني آه پاسخ به

adaptive radiation 
 تشعشع سازشي؛ پيدايش چندين گونه از يك نياي مشترك در محيطي ناهمگون

Adhesion 
شود، اين نيرو همراه با نيروي پيوستگي موجب بالا رفتن آب درون يك لوله برخلاف  اي آه ميان مواد مختلف ايجاد مي چسبندگي؛ نيروي جاذبه

 شود  مينيروي گرانش
ADP 
ADP ،)آدنوزين دي فسفات؛ ترآيبي آه پس از جدا شدن يك گروه فسفات از ،)پي دي اِي ATPآيد   و آزاد شده انرژي به وجود مي 

Aerobic 
 آيد آند يا به وجود مي  مي هوازي؛ جانداري آه در حضور اآسيژن آزاد يا محلول زندگي

aldosterone 
 آند شود و به تنظيم غلظت سديم و پتاسيم و توازن آب آمك مي هاي فوق آليه آزاد مي ري غدهآلدوسترون؛ هورموني آه از بخش قش

allele 
 الل؛ يكي از دو، يا چند شكل از يك ژن

all-or-none law 
 هندد دهند يا اگر پاسخ دهند، پاسخي حداآثر مي ها يا به محرآي پاسخ نمي آند آه نورون قانون همه يا هيچ؛ قانوني آه بيان مي

alternation of generations 
 شود ها و ديگر جانداران انجام مي هاي جنسي و غيرجنسي است و در گياهان، جلبك ي زندگي آه در آن شامل شكل ها؛ نوعي چرخه تناوب نسل

alveoli 
 ها هاي هوا در شش ي ششي؛ خانه خانه

amino acid 
 به آن متصل (COOH—)و يك گروه اسيدي (NH2—)  يك اتم هيدروژن، يك گروه آمينيي آلي شامل اتم آربن مرآزي آه آمينواسيد؛ نوعي ماده

 ها هستند ي پلي پپتيدها و پروتئين هاي سازنده است و انواع مختلف آن واحد
ammonia 

 شتآنند و در جوّ نخستين زمين وجود دا  آه برخي جانداران آبزي آن را دفع مي(NH3)دار سمي  آمونياك؛ ترآيبي نيتروژن
amnion 

 گيرد داران را در بر مي آمنيون؛ آيسه يا غشايي پر از مايع آه جنين خزندگان، پرندگان و پستان
anaerobic 

 آيد آند يا به وجود مي  مي هوازي؛ جانداري آه در محيط بدون حضور اآسيژن آزاد يا محلول زندگي بي
analogy 

) محيطي فشارهاي همسان زيست(يك نياي مشترك نيست، بلكه شاهدي براي تكامل همگرا ي تكامل  همساني؛ شباهت در شكل يا آنش آه فراورده
 است

anaphase 
 روند شوند و به دو انتهاي مخالف سلول مي ها از جدا مي اي از تقسيم سلول آه طي ان آروموزوم آنافاز؛ مرحله
androgen 

 هاي جنسي نر شامل تستوسترون آندروژن؛ گروهي از هورمون

 ١



aneuploid 
 ها مضرب دقيقي از تعداد هاپلوئيد آن گونه نيست  آنوپلوئيد؛ حالتي آه در آن تعداد آروموزوم

Animalia 
 جانوران؛ فرمانرو جانوري

animal society 
 يافته آه اعضاي آن رفتار همكاري با هم دارند ي جانوري؛ جمعيتي سازمان جامعه

annual 
 شود يك سال يا يك موسم رشد آامل ميساله؛ گياهي آه چرخه ي زندگي آن در  يك

anther 
 آيند هاي گرده آه داراي گامتت نر هستند، به وجود مي بساك؛ انتهاي حجيم پرچم گل آه درون آن دانه

anthropologist 
 پردازد انسان شناس؛ دانشمندي آه به بررسي تكامل آدمي و رفتار آن مي

anthropomorphism 
 هاي انساني براي موجودات غير از انسان گيريختي؛ نسبت دادن ويژ انسان

antibody 
 شود ژن ساخته و با آن ترآيب مي پادتن؛ نوعي پروتئين موجود در خون آه در پاسخ به يك آنتي

anticodon 
 شود بر مكمل است و با آن جفت مي  پيامRNA ناقل با آودن خاصي از RNAآدون؛ ترتيب سه نوآلئوتيدي مولكول  آنتي

antidiuretic hormone (ADH) 
داري آب  شود و سبب نگه ترشح مي) ريز در مغز ي درون نوعي غده(ي هيپوفيز ؛ هورموني آه از بخش پسين غده)ADH(هورمون ضدادراري

 شود ها مي توسط آليه
antigen 

 شود اي، معمولا پروتئيني آه براي بدن خارجي است و موجب تحريك پاسخ ايمني مي ژن؛ هرماده آنتي
aphotic zone 

  جا نور مناسب براي فتوسنتز وجود ندارد ي نوري قرار دارد و در آن نور؛ بخشي از اقيانوس آه در زير ناحيه ي بي ناحيه
apical meristem 

 شود مريستم رأسي؛ بافت جنيني گياهي آه در نوك ريشه و ساقه وجود دارد و موجب رشد طولي گياه مي
Archaea 

 از ديگر قلمروها مجزا شد RNAها به پيشنهاد آارل وُس بر اساس تحليل  هاي باآتري نهها؛ قلمرويي از گو آرآي
artery 
 برد رگ؛ رگي آه خون را از قلب به بيرون مي سرخ

arthropod 
 مفصل دار دارندو پاهاي  و سخت پوستان آه اسكت خارجي ، هزارپاياني بندپايان شامل حشرات، عنكبوتيان بندپا؛ جانداران شاخه

artificial selection 
 هاي دلخواه  انتخاب مصنوعي؛ زادگيري انتخابي از جانداران براي به تقويت صفت

association study 
 شود بررسي تجمع؛ نوعي بررسي آه در آن فراواني اللي در جمعيتي آه صفت خاصي را دارد يا ندارد، مقايسه مي

atom 
 ي آن عنصر را داردها ي هر عنصر آه ويژگي ترين ذره اتم؛ آوچك

ATP 
ATP)ها انرژي و سوخت بسياري از فرايندهاي متابوليسمي را تأمين  ، آدنوزين تري فسفات؛ ترآيبي آه سه گروه فسفات دارد و در سلول)پي تي اِي
 آند مي

ATP synthetase 
ATP)ها آه ساخته شدن  يدهاي آلروپلاستها و غشاهاي تيلاآوئ ي آنزيمي در غشاي دروني ميتوآندري  سنتتاز؛ مجموعه)پي تي اِيATP را آاتاليز 
 آند مي

atrium 
 آند ها دريافت مي رگ دهليز؛ اتاقكي در قلب آه خون را از سياه) atria: جمع(

australopithecine 
هايي مانند  رفتند و دندان  آه با قامت عمود راه ميAustralopithecusي  استرالوپيتك؛ هر يك از نخستين هومينيدهاي شناخته شده و اعضاي سرده

 دم بود هاي بي تر شبيه ميمون ها بيش آدمي داشتند، اما جمجمه، آروراره و ظرفيت مغز آن
autoimmunity 

 شود هاي بدن ساخته مي ها در مقابل برخي از سلول خودايمني؛ نوعي اختلال آه طي آن پادتن
autonomic nervous system 
ايستايي  ها را براي برقراري هم هاي غيرارادي مانند فشار خون، دماي بدن و مانند آن از دستگاه عصبي آه آنشدستگاه عصبي خودمختار؛ بخشي 

 آند  را آنترل مي
autotroph 

 سازد خود را از مواد غيرزنده مي) دار هاي آربن ترآيب(هاي غذايي اتوتروف؛ جانداري آه مولكول
auxins 
 شوند  ها سبب رشد مي  يا طويل آردن سلول ها، بلكه با بزرگ ي رشد گياهي آه نه با افزايش تعداد سلولها ها؛ گروهي از تنظيم آننده اآسين
axon 

 برد هاي عصبي را از جسم سلولي مي شود و پيام اآسون؛ ساختاري آه از نورون خارج مي
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